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   The Ḥadīth al-Manzilah, in which the Holy Prophet (PBUH) 

describes the position of the Commander of the Faithful, Imam 

Ali (AS), in relation to himself as analogous to the position of 

Aaron with respect to Moses (AS)—except in the matter of 

prophethood—is among the hadiths unanimously acknowledged 

by theological schools. Ibn Taymiyyah, while accepting the 

authenticity of its chain of transmission, raised four major 

objections to its content. This study, employing a descriptive-

analytical method and drawing upon religious texts, particularly 

those accepted by Ibn Taymiyyah himself, examines the content 

of the Ḥadīth al-Manzilah and evaluates the validity of the 

objections raised. The findings indicate that Imam Ali’s (AS) 

succession in Medina during the Battle of Tabūk carried 

exceptional strategic importance, given the critical and sensitive 

circumstances of that period. The issuance of the Ḥadīth al-

Manzilah in such a context is understood as a decisive response to 

the activities and seditions of the hypocrites, including the 

incident of the Mosque of Ḍirār. The analysis shows that Ibn 

Taymiyyah’s objections to the ḥadīth stem from logical fallacies 

and a misreading of the historical context, such as disregarding 

the security crisis of Tabūk. This research, through an innovative 

approach, confirms the refutation of his four key objections. The 

study emphasizes both the exclusivity of Imam Ali’s (AS) virtue 

and the comprehensive implication of the Aaronic analogy for 

universal guardianship and succession. Consequently, the Ḥadīth 

al-Manzilah remains one of the strongest proofs of Imam Ali’s 

(AS) superiority and distinguished position in relation to the Holy 

Prophet (PBUH). 
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 چکیده   واژگان کلیدی 

حدیث ،  ابن تیمیه

، تبتتتو ، منزلتتتت

 امام علی

حدیث منزلت، که در آن پیامبر اکرم )ص( جایگاه امیرالمؤمنین علی )ع( را نسبت به ختود، هماننتد جایگتاه      

 کنند، از احادیث مورد اتفتا  متذاهب کلامتی استت  در ایتنهارون به موسی )ع( )جز در امر نبوت( معرفی می

میان ابن تیمیه، ضمن پذیرش سند این حدیث، چهار شبهه اساسی را بر محتوای آن وارد کرده استت  پتهوهش 

ابتن تیمیته، بته واکتاوی  موردقبتو متتون  ویههبتهتحلیلی و با استتناد بته متتون دینتی، -حاضر با روش توصیفی

دهتد های تحقیت  نشتان میپردازد  یافتتهمی شدهمطرحشبهات  وسقمصحتمحتوای حدیث منزلت و ارزیابی 

که جانشینی حضرت علی )ع( در مدینه طی غتزوه تبتو ، بتا توجته بته شتراین بحرانتی و حستاا آن دوران، از 

ای برخوردار بوده استت  صتدور حتدیث منزلتت در چنتین بستتری، پاست ی قتاط  بته اهمیت استراتهیک ویهه

ها نشتان داد کته شتبهات ابتن یافتته  شود ماجرای مسجد ضرار، تلقی می  ازجملههای منافقان،  تحرکات و فتنه

بحتران  نادیتده گترفتنتیمیه درباره حدیث منزلت، ناشی از مغالطات منطقی و کهفهمی از بستر تاری ی )مانند 

هتا بتر امنیتی تبو ( است  این پهوهش با رویکردی نوآورانه، ابطا  چهار شبهه کلیدی وی را تأییتد کترد  تحلیل

انحصاری بودن فضتیلت حضترت علتی )ع( و د لتت جتام  منزلتت هتارونی بتر و یتت و جانشتینی عتام تأکیتد 

ترین دلیل بر افضتلیت و جایگتاه ممتتاز حضترت علتی )ع( نتزد ، حدیث منزلت همچنان قویدرنتیجهکنند   می

 پیامبر اکرم )ص( است 

 1404/ 04/ 31:  افت ی در   خ ی تار 

 1404/ 07/ 21:  رش ی پذ   خ ی تار 

 مقاله علمی پهوهشی 

 

 مقدمه    1

محور  یکی  عنوان بهمنزلت،    ثیحد نصوص  تب  یاز  اختصاص  نییدر  جا   یفضائل  عل   ی رف  گاهیو  )ع(،   یحضرت 

کلام مباحثات  کانون  در  تار  یهمواره  ا  ی  یو  است   داشته  پ  ف،یشر  ثیحد  نیقرار  آن  در  نسبت    امبریکه  اکرم )ص( 

نظر  اتفا   رغم یاند، علنموده  هیتشب  نبوت،)ع(، جز در استمرار    ی هارون به موس  منزلهبهرا    شی )ع( به خو  یحضرت عل

سند  ینسب صحت  چالش  یبر  با  محتوا  و  د لت  مقام  ا  ییهادر  در  است   شده  ت  ان،یم  نیمواجه   ، یحران  هیمیابن 

تأث  یتیش ص  عنوان به و  جر  رگذاریبرجسته  شبهات  ،ی سلف  ان یدر  طرح  محتوا  یبا  نقد  و    ثیحد  نیا  یی به  پرداخته 

)ع( را مورد مناقشه قرار داده است  با توجه به گستره نفوذ آراء   ی مطل  حضرت عل  تیافضل   ای  تآن بر امام   یهاد لت

ت اهم  هیمیابن  اعتقاد  ثیحد  تیو  نظام  تحل  ی بررس  ؛یمنزلت در  در   ریانکارناپذ  ی ضرورت  ها،دگاه ید  نیا  یانتقاد  لیو 
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م  یکلام   یهاپهوهش ا   یدق  نییتب  رایز  شود،یمعاصر محسوب  ارائه   تواندیم  مباحث  نیو مستد   و  ابهامات  رف   به 

جا  تر یعم  یفهم عل  گاهیاز  حد  یحضرت  مفاد  و  که    نیا  یاصل  سؤا   روازاینرساند     یاری  ثی)ع(  است  آن  پهوهش 

شبهات   و  سو  شدهمطرحاشکا ت  ت  یاز  د لت  هیمیابن  و  محتوا  تک  ثیحد  یهابر  با  تحل  هیمنزلت  و    ی یتار  لیبر 

م  یابیارز چه  تا  آ  زان یمستندات  و  است  برخوردار  اعتبار  بررس  توان یم  ایاز  روا  نهیزم  یبا  تار  تیصدور  قرائن  به   ی یو 

 ؟یافتدستانتقادات  نیجام  و مستد  در برابر ا یپاس 

آثار  ثیاست در خصوص حد  ذکرشایان  تاکنون  پهوهشگران    یمنزلت    ی محمدعلنمونه    عنوان به  شدهنوشتهتوسن 

علم  یموسو  مقاله  »بررس  یت صص  یدر  عنوان  با  حد  ه یمیت  ابن  دگاه ید   یخود  مشهد،     ،یمنزلت«)رح  ثیدرباره 

ت1397 ابن  اشکا   دو  به  و    ه یمی(  در    یجهان  اسریپرداخته  »  اب  ایمقالهپور  روا  ثیحدعنوان  مناب   در  اهل   ییمنزلت 

کوثر،   )فرهنگ  ا78شماره    ، 388سنت«  روا  ث یحد  ن ی(  مناب   در  سنت    ییرا  ا  یموردبررساهل  و  داده    لقاریقرار 

»بررس  ایمقالهدر    زادهل یاسماع عنوان:  مذهب    ثی حد  یق یتطب  یبا  نگاه  از  سنت«    بیتاهلمنزلت  اهل  و  )ع( 

فلسف و  حکمت  شماره  1387  ی اسلام  ه)پهوهشنامه  ا25،  مذهب    ث یحد  نی (  نگاه  از  کاو  بیتاهلرا  سنت  اهل    دهیو 

اثر   هاینوآوری  ترینمهمتاکنون صورت نگرفته و    یجام  و ت صص  صورتبه  هیمیابن ت  دگاه یاساا نقد د  نیاست  بر ا

 از: اندعبارتحاضر 

مقدماتیساختار   ی نوآور الف    ب ش  اختصاص  با  حاضر  مقاله  حد  ی:  صدور  شأن  به    حیتشر  ،منزلت  ثیمستقل 

ت  شیرا پخواننده    ث،ی صدور حد  ی یتار  هایزمینه  لیو تحل  نهیمد  یبحران  تیوضع ابن  با شبهات  به    ه،یمیاز مواجهه 

است که در آثار مشابه )مانند مقاله    یحال  در  نی  ارساندمی)ع(    یامام عل  ینیجانش  کی استراته  تیاز اهم   یعم  یدرک

 وجود ندارد    یلیتحل نی(، چنیموسو 

روش ب    اسناد   ی شناخت دقت  نقد  تحل   ی در  ت   ل ی و  ابن  نوآورهی م ی مغالطات  از  ا  یهای:  بررس  نیبارز    یمقاله، 

به د  تیمانند روا  یدیکل  اتیموشکافانه سند روا با استناد    ون یرجال  یهادگاه ی»أنت خلیفتي في کل مؤمن من بعدي« 

تجاهل   ازجمله ه،یمیابن ت یشناختمقاله حاضر مغالطات روش  ن،یو احمد شاکر( است  همچن  یاهل سنت )مانند آلبان

  ی و منطق  یسند  لیسطح از تحل  نیمند نقد کرده است  اصورت نظامرا به  ی یتار  ینشگریگززده و  شتاب  میتعم  ل،یدل

   شودیم دهیکمتر د نیشیپ یهادر پهوهش

 بستر غزوه تبو    در   منزلت  ث ی صدور حد   یابی زمینه    2

  اللهصلیاکرم ) یامبرکه اسلام و پ ی و حساس یرخط یتاست موقع یمنزلت، ضرور  یثدر  بهتر شأن صدور حد یبرا

داشتند،    یهعل قرار  آن  در  آله(  بگ  موردبررسیو  ایردقرار  کل  یتموقع  ین   عامل  سه  م  یدیبا  اهمشدیمش ص    یت: 

 روم و متحدانش   یامپراتور  یاز سو یت خارجیداو تهد ینمنافق  یاز سو یداخل یداتغزوه تبو ، تهد یکاستراته

 غزوه تبو    یت و حساس   یت اهم    1   2

 نبرد،    ینبرخوردار بود  در ا  اییههو  یت و آله(، از اهم  یهعل  اللهصلی) یامبرغزوه پ  ینتبو ، آخر  غزوه
 
 ی تمام قوا  تقریبا

برا  ینظام تهد  یمسلمانان  با  امپراتور  یدمقابله  بس  یبزرگ  بودند     یجروم     ینهمد  ،درنتیجهشده 
 
  ی از مردان جنگ  تقریبا

هت    140۶  یه،ماندند )منهاج السنه النبو  یاز منافقان در شهر باق  یو گروه   معذورشد و تنها زنان، کودکان، افراد    یخال



قره باشلو   ی د ی رضا وح   ر ی ام   ، ی مک   ی مراد   ی مجتب   162 
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الس32۶/ 7 ،   اسلام  یت تپا  یت،وضع  ینا  1( 4/50هت  ،    1395  یة،النبو  یرة؛  فتنه   یحکومت  هرگونه  برابر  در  را 

   کردیم پذیریبآس یحمله خارج یا یداخل

 ین منافق   ید : تهد ینه مد   ی داخل  یت وضع    2   2

مد  زمان هم منافقان  اسلام،  سپاه  خروج  رهبر  ینهبا  تحر  یتحت  "  یفرد  یکو  نام  عامربه  "  ابو    هاییتفعال  راهب 

 .خود را به اوج رسانده بودند یبیت ر

 راهب   ابو عامر الف( نقش  

  یة، النبو  یرة)الس  ی ت)ص(، پس از فتح طائف به شام )که تحت سلطه روم بود( گر  یامبردشمن سرس ت پ  ،ابو عامر

و تشک  یارتباط  ینهبا منافقان مد  ازآنجااو    2( 1/58۶  تا،یب پا  یلاتیمستمر  به ساخت  را  آنان  و  نام    یگاهیبرقرار کرد  به 

 3( 5/27  تا،یب یة،و النها یةنمود )البدا یکتحر ضرار ""مسجد  

 و مسجد ضرار   ینب( اهداف منافق 

 :شدیدنبا  م یراهداف شوم ز ین،و اقدامات منافق ابو عامراساا مکاتبات  بر

تبد  ایجاد ناآرام  یکبه    ینهمد  یلمرکز آشوب:  و  )الس  ی از طر  یمرکز جنگ  هت  ،    1395  یة،النبو  یرةمسجد ضرار 

 4( 11/43  تا،یو المنهج، ب یعةو الشر یدةالعق یف یرالمن یر؛ التفس4/39

 .منافقان )همان( ییو گردهما ابو عامرتجم  فرستادگان  یامن برا یمحل یجاددشمنان: ا یبرا پایگاهی

 5( 107 یهمکان مقدا )سوره توبه، آ یککفر و نفا : گسترش کفر و فساد در پوشش  ترویج

  یر، تفرقه و ضرر رساندن به جماعت مسلمانان و مسجد قبا )ن بة من أساتذة التفس  یجادزدن به مسلمانان: ا  ضربه

 6( 43، ص 11ج   تا،یو المنهج، ب یعةو الشر یدةالعق یف یر المن یر؛ و التفس1/204 تا،یب

 روم )همان(  یپس از حمله احتمال ابو عامر  یامن برا ی: فراهم کردن مقرابو عامربازگشت  یبرا سازیآماده

با حضور سپاه اسلام در جبهه تبو    زمان هم یناامن  یجادشورش و ا یمنافقان برا یساز : مسلحیداخل یناامن ایجاد

 7( 4/284  تا،یبالماثور، ب یرالتفس ی)الدر المنثور ف

پ  یهروح  تضعیف وعده  دادن  مد  یروزیمسلمانان:  از  مسلمانان  اخراج  و  روم  کمک  و    یدالسد  یالمعن  یر)تحر  ینهبا 

 8( 3/172 تا،یب  یل،و اسرار التاو یل؛ انوار التنز30/ 11،  1984  ید،الکتاب المج یرمن تفس  یدالعقل الجد یرتنو

پ  یدوارام  منافقان  که  و    یامبربودند  ب ورند  شکست  روم  با  نبرد  در  سپاهش  و  عامر)ص(  پ  ابو  در    یروزمندانهراهب 

 
عَ  1 هُ 

ََّ
الل ی 

ََّ
صَل مَغَازِیهِ  آخِرُ  وَهِيَ  عَنْهَا،  فِ 

َُّ
َ ل التََّ فِي  حَدٍ 

َ
لِِ نْ 

َ
ذ

ْ
یَأ مْ 

َ
ل تَبُوكَ  غَزْوَةِ  فِي  کَانَ  ا  مََّ

َ
ل

َ
سَاءُ  ف النَِّ  

ََّ
إِ  عَنْهُ  فْ 

ََّ
یَتََ ل مْ 

َ
ل

َ
ف فِیهَا  مَعَهُ  اجْتَمََ   کَمَا  حَدٌ 

َ
أ مَعَهُ  یَجْتَمِْ   مْ 

َ
وَل مَ، 

ََّ
وَسَل یْهِ 

َ
ل

ذِ 
ََّ
ال ةُ 

َ
ث

َ
لا الثََّ فَ 

ََّ
وَتََ ل مُنَافٌِ ،  هُوَ  مَنْ  وْ 

َ
أ ُ رُوجِ، 

ْ
ال عَنِ  لِعَجْزِهِ  ورٌ 

ُ
مَعْذ هُوَ  مَنْ  وْ 

َ
أ بْیَانُ،  کَانَ  وَالصَِّ کَمَا  یْهِمْ 

َ
عَل یَسْتَْ لِفُ  مُؤْمِنِینَ 

ْ
ال مِنَ   

ٌ
رِجَا  مَدِینَةِ 

ْ
ال فِي  نْ 

ُ
یَک مْ 

َ
و لَ یْهِمْ، 

َ
عَل تِیبَ  ینَ 

مُورُونَ مَ 
ْ
سَامٍ: مَأ

ْ
ق

َ
رْبَعَةَ أ

َ
فُونَ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أ

َّ
مُتََ لِ

ْ
ةٍ کَانَ ال  مَرََّ

َّ
یْهِمْ فِي کُلِ

َ
عَفَ یَسْتَْ لِفُ عَل ورُونَ، وَهُمُ الضَُّ

ُ
تُومٍ  وَمَعْذ

ْ
مَِّ مَک

ُ
مَةَ وَابْنِ أ

َ
دِ بْنِ مَسْل بِي طَالِبٍ وَمُحَمََّ

َ
َّ بْنِ أ

ِ
جُورُونَ، کَعَلِي

ْ
اءُ أ

صْحَابُ 
َ
بَابَةَ وَأ

ُ
بُو ل

َ
ةُ، وَأ

َ
ث

َ
لا نِبُونَ وَهُمُ الثََّ

ْ
اءُونَ  وَعُصَاةٌ مُذ

ََّ
بَک

ْ
ونَ وَهُمُ ال

َُّ
مُقِل

ْ
مَرْضَی، وَال

ْ
مُومُونَ، وهم المُنَافِقُونَ وَال

ْ
ومُونَ مَذ

ُ
کُورُونَ  وَآخَرُونَ مَل

ْ
مَذ

ْ
 .هُ ال

بٍ، وَکِنَانَةُ بْنُ  2
َ

حْوَصِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ کِلا
َ ْ
ةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ الِ

َ
ث

َ
قَمَةُ بْنُ عُلا

ْ
دْ خَرَجَ مَعَهُ عَل

َ
قَفِيَُّ وَکَانَ ق  بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمَیْرٍ الثََّ

َ
    عَبْدِ یالِیل

ا،  3  غُرُور 
ََّ

یْطَانُ إِ 
ََّ

یهِمْ وَمَا یَعِدُهُمُ الش قُوا یَعِدُهُمْ وَیُمَنَِّ
َ
ذِینَ نَاف

ََّ
ی إِخْوَانِهِ ال

َ
تُبُ إِل

ْ
 حِین کَانَ یَک

ََّ
یْهِمْ کُل

َ
هُ تَفِدُ إِل

ُ
اتَبَاتُهُ وَرُسُل

َ
انَتْ مُک

َ
ک

َ
   ف

هَ وَ  4
ََّ
ا لِمَنْ حَارَبَ الل مُؤْمِنِینَ وَإِرْصَاد 

ْ
ا بَیْنَ ال ا وَتَفْرِیق  ا وَکُفْر  ا ضِرَار  وا مَسْجِد 

ُ
َ ذ ذِینَ اتََّ

ََّ
اذِبُونَ وَال

َ
ک

َ
هُمْ ل هَدُ إِنََّ

ْ
هُ یَش

ََّ
حُسْنَی وَالل

ْ
 ال

ََّ
رَدْنَا إِ 

َ
یَحْلِفُنََّ إِنْ أ

َ
 وَل

ُ
بْل

َ
هُ مِنْ ق

َ
   رَسُول

هَ وَ  5
َّ
ا لِمَنْ حَارَبَ الل مُؤْمِنِینَ وَإِرْصَاد 

ْ
ا بَیْنَ ال ا وَتَفْرِیق  ا وَکُفْر  ا ضِرَار  وا مَسْجِد 

ُ
َ ذ ذِینَ اتَّ

َّ
اذِبُونَ وَال

َ
ک

َ
هُمْ ل هَدُ إِنَّ

ْ
هُ یَش

َّ
حُسْنَی وَالل

ْ
 ال

َّ
رَدْنَا إِ 

َ
یَحْلِفُنَّ إِنْ أ

َ
 وَل

ُ
بْل

َ
هُ مِنْ ق

َ
   رَسُول

بي    ا؛والمنافقون الذین بنوا مسجد   6 ة المؤمنین من أهل مسجد قباء الذي بناه النَّ م بمجرد وصوله إلی المدینة  اللهصلی مضارة للمؤمنین و همچنین مضارَّ
َّ
 علیه وسل

یْ   7
َ
ی ق

َ
اهِب إِل

َ
ي ذ إِنِّ

َ
ح ف

َ
ة وَسلا وَّ

ُ
وا بِمَا اسْتَطَعْتُم من ق بُو عَامر: ابْنُوا مَسْجِدکُمْ وَاسْتَمَدُّ

َ
هُم أ

َ
 ل

َ
قَا 

َ
صْحَابه الدر المنثور في  ف

َ
ا وَأ د  أخْرج مُحَمَّ

َ
وم ف آتي بجنده من الرَّ

َ
وم ف صر ملك الرَّ

   توبه 107التفسیر بالماثور ذیل آیه 
مَدِینَةِ؛ لیأتي من قیصر بجنود یحارب  8

ْ
مُسْلِمِینَ مِنَ ال

ْ
ومِ وَیُْ رِجُ ال تِي فِي جَیْشٍ مِنَ الرُّ

ْ
هُ سَیَأ نَّ

َ
  بهم رسو  الله صلی الله علیه وسلم یَعِدُهُمْ أ
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 9(4/285 تا،یبالماثور، ب یرالتفس یمسجد ضرار نماز ب واند )الدر المنثور ف

 راهب   ابو عامر : روم و  ی خارج   یدات تهد    3   2

 روم    یراهب از امپراتور  ابو عامربود     یجد  کاملا    یزن  یخارج  یدتهد  ی،داخل  یهابر فتنه   علاوه
 
درخواست کرده   رسما

با اعزام لشکر تا  من    یدالعقل الجد  یرو تنو  یدالسد  یالمعن  یررا نابود کند )تحر  یاسلام  یحکومت نوپا  ینه،به مد  یبود 

دشمن در سه جبهه فعا  بود:   ین،بنابرا؛  10(4/39هت  ،    1395  بویة،الن  یرة؛ الس11، ج  1984  ید،الکتاب المج  یرتفس

)منافقان مستقر در مسجد ضرار(   ینه)منافقان همراه سپاه( و در داخل مد یامبر)روم(، در درون سپاه پ ینهدر خارج از مد

 .(181/ 42  تا،یدمش ، ب ینةمد یخ)تار

 ینه )ع( در مد   یضرورت حضور حضرت عل   4   2

  یشاناقدام کردند  ا  یدهاتهد  ینا  یریتمد  یبرا  نظیریب  یتیاکرم )ص( با درا  یامبرفو ، پ  یبحران  ینتوجه به شرا  با

برا  کهدرحالی تهد  یخود  با  م   یخارج  یدمقابله  تبو   داخل  یخنث  یبرا  شدند،یرهسپار  فتنه  را   یفرد  یدبا  ی،کردن 

 :باشد یرز هاییهگیو یکه دارا کردندیمنصوب م ینهدر مد ینجانش عنوان به

 .مرگبارشان نهراسد  یهافرد: تا از منافقان مسلح و توطئه ترینشجاعالف  

 .کند یو خنث یرمنافقان را تدب یچیدهفرد: تا بتواند حرکات پ ترینیتو با درا مدارترینسیاست  ب

منحرف نشود و    یاز اهداف اله   یاذره  یشان، ا  یاب: تا در غیامبرفرد نزد پ  ینو مورد اعتمادتر  فکرترینهم  ج

 .نکند یبا منافقان همدست

 .نکند یدترد یاعدالت و خاموش کردن فتنه لحظه یفرد: تا تنها از خدا بترسد و در اجرا ترینمؤمن  د

 ینهمن در مد  یاکه    یستن  ینجز ا  یا)ع( فرمودند: "چاره  یاکرم )ص( به حضرت عل  یامبرها، پضرورت  یناساا ا  بر

  انت اب حضرت 11( 203/ 5هت  ،    1415  یر، ؛ المعجم الکب24/ 3هت  ،    1410  ی،)الطبقات الکبر  "   یبمانتو    یابمانم  

انتصاب،    ین منافقان به ا  واکنش   .را در نطفه خفه کرد  ینهدر مد   ینمنافق  یهاتوطئه  یر،خط  یتمسئول  ینا  ی )ع( برا  یعل

بهتر موفق  ینخود  بر  آن   یرتدب  ینا  یتگواه  نقشهبود   که  م  یها ها  رفته  باد  بر  را    یتموقع  یفتضع  یبرا  دیدند،یخود 

کردند    ی سپاه اسلام شا  یان در م  یو حت  ینهها در مدرا آغاز کردند  آن   پراکنییعهو شا  ی)ص(، جنگ روان  یامبرپ  ینجانش

  ی، )ع(، او را با خود به جنگ نبرده است )الطبقات الکبر  یبه حضرت عل  یو بدگمان  مهرییب  یل( به دلص)  یامبرکه پ

تار3/24،  1410 ب  ینةمد  یخ؛  ص    یخ)تار  و  12(18۶-42/175  تا، یدمش ،  عساکر،  ابن   یعات شا  این  13( 181دمش  

  یها خالآن   یآشوبگر  یبرا  یدان)ع( به همراه سپاه، م  ی که منافقان انتظار داشتند با خروج حضرت عل  دهدینشان م 

اکرم )ص(    یامبر)ص( رفتند و ماجرا را گزارش دادند  پ  یامبر)ع( نزد پ  یحضرت عل  یعات،شا  ین بماند  پس از گسترش ا

 
مَ  9

ََّ
یْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

ََّ
ی الل

ََّ
هِ صَل

ََّ
ی رَسُوِ  الل

َ
یْصَرَ لِیَسْتَنْصِرَهُ عَل

َ
ومِ ق ی مَلِكِ الرَُّ

َ
هَبَ إِل

َ
   ذ

عَ  10 هُ 
َّ
الل ی 

َّ
صَل مَغَازِیهِ  آخِرُ  وَهِيَ  عَنْهَا،  فِ 

ُّ
َ ل التَّ فِي  حَدٍ 

َ
لِِ نْ 

َ
ذ

ْ
یَأ مْ 

َ
ل تَبُوكَ  غَزْوَةِ  فِي  کَانَ  ا  مَّ

َ
ل

َ
سَاءُ  ف النِّ  

َّ
إِ  عَنْهُ  فْ 

َّ
یَتََ ل مْ 

َ
ل

َ
ف فِیهَا  مَعَهُ  اجْتَمََ   کَمَا  حَدٌ 

َ
أ مَعَهُ  یَجْتَمِْ   مْ 

َ
وَل مَ، 

َّ
وَسَل یْهِ 

َ
ل

ذِ 
َّ
ال ةُ 

َ
ث

َ
لا الثَّ فَ 

َّ
وَتََ ل مُنَافٌِ ،  هُوَ  مَنْ  وْ 

َ
أ ُ رُوجِ، 

ْ
ال عَنِ  لِعَجْزِهِ  ورٌ 

ُ
مَعْذ هُوَ  مَنْ  وْ 

َ
أ بْیَانُ،  مْ وَالصِّ

َ
و لَ یْهِمْ، 

َ
عَل تِیبَ  کَانَ    ینَ  کَمَا  یْهِمْ 

َ
عَل یَسْتَْ لِفُ  مُؤْمِنِینَ 

ْ
ال مِنَ   

ٌ
رِجَا  مَدِینَةِ 

ْ
ال فِي  نْ 

ُ
یَک

مُورُونَ مَ 
ْ
سَامٍ: مَأ

ْ
ق

َ
رْبَعَةَ أ

َ
فُونَ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أ

َّ
مُتََ لِ

ْ
ةٍ کَانَ ال  مَرَّ

ِّ
یْهِمْ فِي کُل

َ
تُومٍ  یَسْتَْ لِفُ عَل

ْ
مَِّ مَک

ُ
مَةَ وَابْنِ أ

َ
دِ بْنِ مَسْل بِي طَالِبٍ وَمُحَمََّ

َ
َّ بْنِ أ

ِ
جُورُونَ، کَعَلِي

ْ
عَفَاءُ   أ ورُونَ، وَهُمُ الضَُّ

ُ
وَمَعْذ

اءُونَ 
ََّ
بَک

ْ
ونَ وَهُمُ ال

َُّ
مُقِل

ْ
مَرْضَی، وَال

ْ
کُورُونَ  وَال

ْ
مَذ

ْ
صْحَابُهُ ال

َ
بَابَةَ وَأ

ُ
بُو ل

َ
ةُ، وَأ

َ
ث

َ
لا نِبُونَ وَهُمُ الثََّ

ْ
مُومُونَ، وهم المُنَافِقُونَ   وَعُصَاةٌ مُذ

ْ
ومُونَ مَذ

ُ
 وَآخَرُونَ مَل

قِیمَ  11
ُ
وْ أ

َ
نْ تُقِیمَ أ

َ
بُدََّ مِنْ أ

َ
هُ      إِنََّ

 أنه کره صحبته 12
َّ

   ما منعه أن ی رج به إ 
  فماج المنافقون بالمدینة وفي عسکر رسو  الله 13
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شدن نقشه دشمن    یاز خنث  یشان ا  یتنشان از رضا  که  14(18۶ص    همان، زدند )  یتبسم  یشان،س نان ا  یدنپس از شن

منزلت    یثحد  یشه،هم  ی خود و خاموش کردن فتنه برا  ینجانش  ی رف  یگاهجا  یینتب  یهنگام بود که برا  ینداشت و در ا

 ن صدور حدیث منزلت عبارت است از: أگفت ش توان میبر این اساا   فرمودند  یان را ب

الهی   1  جانشینی  و  اسلام  تداوم  از  بر    درواق منزلت    ثیحد  :صیانت  تسلن  برای  منافقان  نقشه  به  پاس ی 

ع( جانشین  )  یعلجامعه اسلامی پس از پیامبر بود  با این حدیث روشن شد که در صورت نبود پیامبر، حضرت  

تفکر  نابودی  و  قدرت  قبضه  برای  منافقان  نقشه  امر  این  ن واهد شد   رها  الهی  رهبر  بدون  دین  و  است  ایشان 

 .الهی را خنثی کرد 

با ت ریب ش صیت علی)ع( زمینهمنافقان تلاش می:  هاتقویت جایگاه علی)ع( در برابر ت ریب    2  ساز  کردند 

جایگاه ایشان را تثبیت و به مردم اعلام کردند که    صراحتبههای آینده شوند  پیامبر با بیان حدیث منزلت،  فتنه

وسیله چهره او در برابر حملات جانشینی علی)ع( ناشی از انت اب الهی است، نه از سر اکراه یا نارضایتی؛ بدین

  15(7/374تا، ، بیالبدایة والنهایة) .دشمنان تقویت شد

بی    3  و  منافقان  فتنه افشای  را رسوا ساخت     ثیحد  :هااعتبارسازی  آنان  و  برملا کرد  را  منافقان  نقشه  منزلت 

گوسالههمان  سامری،  و  هارون)ع(  ماجرای  در  که  نقش  گونه  در  منافقان  نیز  اینجا  در  شدند،  رسوا  پرستان 

بهفتنه را  علی)ع(  جایگاه  هم  تشبیه  این  شدند   معرفی  نقشهگران  هم  و  کرد  روشن  هارون  همتای  های  عنوان 

 .دشمنان را به ضد خودشان تبدیل نمود

 شبهات ابن تیمیه بر حدیث منزلت     3

ترین مستندات شیعه در اثبات فضائل و جایگاه وا ی حضرت مهم ازجملهابن تیمیه، در مواجهه با حدیث منزلت که 

  .علی )ع( است، چهار اشکا  اساسی را مطرح نموده است 

 شبهه نفی فضیلت به جهت نفی انحصار   1   3

خارج می مدینه  از  هرگاه  اکرم  قرار میپیامبر  خلیفه  مدینه  در  را  کسی  السنة  دادشد   ،  ه  1406النبویه،    )منهاج 

ثابت    16( 7/536 همه  برای  شود  ثابت  حضرت  برای  خلافت  از  فضیلتی  اگر  و  است  بوده  عادی  امری  است لاف  )لذا 

 است(

 نقد و بررسی    1   1   3

 تجاهل دلیل    1   1   1   3

السلام(،  حضرت علی )علیه و خلافت بلافصل  ای اساسی است  استناد شیعه به فضیلت  این استد   دچار مغالطه

 
منه، فبلغ ذلك علیا، فاتب  رسو   لما عهد رسو  الله بجیش العسرة قا  لعلي: »إنه   بد من أن تقیم أو أقیم«، قا : ف لف علیا وسار، فقا  ناا: ما خلفه إ  لشيء کرهه   14

إلیه وقا : »أ  ترضی أن تکون  الله حتی انتهی إلیه، فقا : »ما جاء بك یا علي؟« فقا : یا رسو  الله سمعت ناسا یزعمون أنك إنما خلفتني لشيء کرهته مني؟ قا  فتضاحك

 مني بمنزلة هارون من موسی، غیر أنك لست نبیا«؟ قا : بلی یا رسو  الله، قا : »فإنه کذلك«  
 "  له رسو  الله صلی الله علیه وسلم: "أنت ولي کل مؤمن بعدي قا  15
لمدینة بعض الصحابة کما  وکان النبي صلی الله علیه وسلم قا  له ذلك في غزوة تبوك، وکان صلی الله علیه وسلم کلما سافر في غزوة، أو عمرة، أو حج یست لف علی ا 16

بن أم مکتوم وذکر ذلك محمد بن  است لف علی المدینة في غزوة ذي    أمر عثمان، وفي غزوة بني قینقاع بشیر بن )عبد( المنذر، ولما غزا قریشا، ووصل إلی الفرع استعمل ا

 .سعد وغیرهم

ع عمرتین:  في  المدینة  من  سافر  فقد  یست لفه،  کان  المسلمون من  ذکر  وقد  یست لف،  حتی  المدینة  من  ی رج  کان    أنه  المعلوم  فمن  وعمرة  وبالجملة  الحدیبیة،  مرة 

   وفیها کلها است لف -أکثر من عشرین غزوة  -القضاء، وفي حجة الوداع، وفي مغازیه 
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بازمی منزلت  حدیث  به  بلکه  مدینه،  در  ایشان  ظاهری  خلافت  به   
 
صرفا معتبر نه  مناب   در  رفی   جایگاهی  از  که  گردد 

)صلی اکرم  پیامبر  است   برخوردار  )علیهروایی  علی  حضرت  جایگاه  شریف،  حدیث  این  در  آله(  و  علیه  را  الله  السلام( 

فرمایند،  السلام( معرفی میالسلام( نسبت به حضرت موسی )علیهجایگاه حضرت هارون )علیه   منزلهبهنسبت به خود،  

 شود  نمیالسلام( حضرت علی )علیه شاملبا این تفاوت که نبوت 

)علیه  علی  حضرت  برای  را  انحصاری  فضیلتی  منزلت،  حدیث  به  تمسک  می بنابراین،  اثبات  که السلام(  کند 

منقبت    یمتعمقابل و  وصف  در  تنها  که  است  استوار  متواتر  و  معتبر  روایتی  اساا  بر  فضیلت،  این  نیست   دیگران  به 

آنان استناد میالسلام( وارد شده و شامل حا  هیچ حضرت علی )علیه  به  تیمیه  افرادی که ابن  از  شود   کند، نمییک 

السلام( را  دیگر، استد   شیعه مبتنی بر حدیثی است که با صراحت، منزلت و جایگاه ویهه حضرت علی )علیهعبارت به

 کنددر نظام امامت و و یت تبیین می

 استد   ابن تیمیه   در   17زده مغالطه تعمیم شتاب     2   1   1   3

)صلی اکرم  پیامبر  غیاب  در  نیز  دیگری  افراد  که  ادعا  این  به  توسل  با  خود،  استد    در  تیمیه  آله( ابن  و  علیه  الله 

مدینه  به در  خلیفه  فضیلتاندشدهمنصوبعنوان  تعمیم  در  سعی  جریان    شدهاثبات های  ،  این  افراد   یتمامبهدر  این 

که عنوان خلیفه را داشته باشد، دارای   هرکسیپس  انددیگر، او با این استد   که سایرین نیز خلیفه بودهعبارتدارد  به

امیر )علیه ایشان نیست، مرتکب مغالطه تعمیم شتابهمان فضیلت حضرت  این فضیلت، م تص  و  زده السلام( است 

 شود  می

، تنها به اشترا  لفظی خلافت میان افراد م تلف  سطحی  بررسی شود که ابن تیمیه باناشی می  ازآنجااین مغالطه  

 در   اشترا   صرفِ   او   کندمی  پوشیچشم  دارد،  آنها  از  یک  هر  مورد  در  عنوان   این  که ایهای زمینهتفاوت توجه کرده و از

  مورد،  هر  خاص  اقتضائات  و  هاویهگی  شراین،  به  توجه  بدون  و  دانسته  کافی  فضیلت  دادن   یتسر  برای  را  خلیفه  عنوان 

   کندمی صادر واحدی حکم

 تاری ی   گزینشگری    3   1   1   3

عنوان    یای خاص )صرف تصد، تنها به جنبهینشگریگز اشکا  اساسی در این استد   آن است که ابن تیمیه با

، غفلت ورزیده است   زمینه صدور و شأن نزو  حدیث منزلت از  یههوخلافت( از موضوع پرداخته و از ابعاد دیگر آن، به

 درحالی
 
که ممکن است صرف تصدی عنوان خلیفه در یک موقعیت خاص، فضیلتی را به همراه داشته باشد، این لزوما

 شوند، از همان فضیلت و منزلت برخوردارند که به این عنوان متصف می یکسانهمهبه معنای آن نیست که 

السلام(، استد   شیعه بر فضیلت ایشان، مبتنی بر حدیث منزلت است که در شراین در مورد حضرت علی )علیه

به و  جایگاه  یثیت ح  اعاده منظورخاص  تقویت  که   شده  صادر  شبهات  ایجاد  و  تحو ت  برخی  از  پس  ایشان  و  است 

   گذشت

تاری ی دیگر،عبارت به بافت  یک  در  منزلت  د لت  حدیث  و  شده  صادر  بافت  خاص  همان  با  مرتبن  آن،  های 

 
روزنامه امروز  مثلا  دهد؛ کند و آن حکم را تعمیم مینوعی استقراء ناقص است که ش صی با استقراء ناقص مطلبی را استنباط می درواق : این نوع مغالطه زدهشتاب تعمیم  17

ا ب وانند به فساد  داشت درباره نوجوانانی که از مدرسه به جرم سرقت دستگیر و اخراج شده بود  به نظر من همه نوجوانان و جوانانی که نتوانند در مدرسه در ایمقالهصبح 

  (346، ص 1384خندان،  اصغرعلی)  شوندو جنایت کشیده می
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   آن،  از  هدف  که  دهدمی  نشان   است،  شده  بیان   آن   در  که  موقعیتی  و  حدیث  صدور  شأن  است 
 
 علی  حضرت  معرفی  صرفا

  و یت  و   امامت   نظام   در   ایشان   ممتاز  و  ویهه  جایگاه  تثبیت  بلکه   نبوده،  مدینه  در  موقت   جانشین   عنوانبه(  السلامعلیه)

   است بوده

در آن خلیفه شد همانند سایرین پیش از خود   (السلامعلیه )در مطالب پیشین گذشت که شرایطی که حضرت علی  

در   (السلامعلیه )قرار داشت  حضرت علی    خطرنا حساا و    یتیموقعدر  نبود؛ بلکه اسلام  ای  شراین عادی و معمولی

مدینه   از  و    شدت بهچنین موقعیت خطیری که دشمنان اسلام هم در داخل مدینه و هم خارج  بودند  فعالیت  مشغو  

نقشهیزیربرنامه و  درحالیها  شد  خلیفه  مدینه  در  بودند  کرده  طرح  مهمی  چاره های  و  راه  برای  که  اکرم ای  پیامبر 

ای نیست جز اینکه یکی از ما دو  ( فرمودند که چارهالسلامعلیهباقی نمانده بود و به حضرت علی )الله علیه و آله(  )صلی

ی در مدینه حضور داشتند و در  مؤمن  خود ابن تیمیه اعتراف دارد که در دفعات قبل مردان قوی و  18نفر در مدینه بماند 

علی  ادفعه حضرت  که  مدینه    (السلامعلیه)ی  در  مردانی  چنین  داشت  حضور  مدینه  منافقان  در  بلکه  با  نبودند؛ 

آماده در حا   هاسلاح آیا    فتنه افکنیی   در مدینه حضور داشتند  
 
ای  های قبلیچنین موقعیتی همانند موقعیت  واقعا

 ؟اند شدهاست که سایرین خلیفه 

تنها همین خلافت حضرت علی    نظرصرفبا   منزلت  در    (السلامعلیه)از حدیث  که  دارد  ایشان  افضلیت  بر  د لت 

 قبل توضیحاتش داده شد  

 الله علیه و آله( پیامبر اکرم )صلی تعیین خلیفه بعد از     4   1   1   3

با خلافت افراد ماقبل خود یک تفاوت بسیار مهمی داشت  در این اتفاقاتی که   (السلامعلیه)خلافت حضرت علی  

که خلافت افراد پیش از  تبیین شود درحالی  الله علیه و آله(پیامبر اکرم )صلیگذشت، قرار بود صلاحیت خلیفه پس از  

ندارد  طب     الله علیه و آله(پیامبر اکرم )صلید لتی بر خلافت آنان برای جانشینی پس از    (السلامعلیه )حضرت علی  

علی   حضرت  است لاف  شد  روشن  گذشت  کوبنده  (السلام علیه)آنچه  اسلام    پاسخ  نابودی  برای  که  بود  منافقانی  به 

بودند،    الله علیه و آله(پیامبر اکرم )صلیحکومت پس از اخراج مسلمین یا ترور    دست گرفتنبرنامه ری ته بودند و به فکر  

الله علیه  اکرم )صلی  یامبرداشت؛ اما پپنداشتند که با اخراج مسلمین یا ترور پیامبر اکرم راه الهی ادامه ن واهد  زیرا می

آله )و  را خطاب  السلامعلیه( حضرت علی  تو خلیفه هر  قراردادند(  از من هستیمؤمن:  ابی)  ی پس  ابن  السنه  -کتاب 

ح  798/ 1 ،  ه  1419عاصم،   فرمایش  19( 1222،  )صلی،  اکرم  آلهپیامبر  و  علیه  توسن  تأک(  الله  خود  راه  ادامه  بر  ید 

اما آیا چنین نصی درباره سایرین وجود دارد که خلیفه پس از پیامبر اکرم باشند؟ خیر،  ؛  ( داردالسلامعلیه حضرت علی )

 دقتوان گفت خلافت آنان پس نمی
 
 است   (السلامعلیه)حضرت علی  شأن همو  رتبههمیقا

 من بعدی   مؤمنسندی روایت انت خلیفتی فی کل  بررسی

  همان( آمده است که روایت حسن است) این روایت در کتاب السنه ابن ابی عاصم با تحقی  باسم بن فیصل الجوابره

گوید اسناد این روایت  تسنن هم قبو  دارند می  (  البانی که یکی از بزرگان رجالی وهابیت است و اهل799همان، ص  )

تسنن هم قبو  دارند که حسن در احتجاج مانند صحیح      اهل20حسن هست و رجالش از ثقات رجا  شی ین هست

 
 صدور گذشت   شأندر   18
  انت خلیفتی فی کل مومن من بعدی 19
   حسن و رجاله ثقات رجا  الشی ین غیر ابی بلج و اسمه یحیی بن سلیم بن بلج قا  الحافظ: صدو  ربما اخطا اسناده 20
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حسن است که  حدیث  این گفته است    خاطربه البانی  ناگفته نماند     21( 1188ح  ،  1/551همان با تحقی  البانی،  )  است

احمد افزون بر اینکه    کرده است می  خطا  بساچهصدو  است و    گوید:یکی از راویان ابی بلج است، او درباره ابی بلج می

 نویسد: یم محققان معاصر نیزشاکر 

حدیث این  بلج .است صحیح سند  او ابو  سلیم نام  بن  او یحیی  به  و  الفزاری است  ا سود  ابی  بن  گفته   یحیی  نیز 

و   دارقطنی و نسائی ابن سعد، ابن معین، شود  او راوی مورد اعتمادی )ثقه( است و توسن بزرگان علم رجا  مانندمی

  یددرباره او گفته است: »فیه نظر« )درباره او با ب اری آمده است که تهذیب التهذیب در کتاب  .دیگران تأیید شده است

نمی اما من  او در کتابتأمل کرد(!  زیرا  بیان کرده است،  را در کجا  این س ن  ب اری  که  الکبیر دانم  او   التاریخ  درباره 

در را  او  ب اری  همچنین  است   نکرده  ذکر  او  درباره  )جرح(  منفی  نکته  هیچ  اما  است،  داده  التاریخ   توضیح 

اند  علاوه بر  های خود درباره راویان ضعیف نیاوردهمعرفی نکرده است و نه او و نه نسائی، نام ابو بلج را در کتاب الصغیر

مسند  )  دکر )یکی از بزرگان حدیث( از او روایت کرده است و شعبه تنها از راویان مورد اعتماد )ثقه( روایت می شعبه این،

 .(3062، ح 331/ 3 ، ه 1416احمد با تحقی  احمد شاکر، 

 د یموردتردبار ابن عدی در کتاب الکامل خود به نقل از ابن حماد به ب اری نسبت داده است که ابی بلج  ین  ن ست 

الرجا )  است ضعفاء  فی  است   22( 9/80،  1418،  الکامل  شده  تضعیف  عدی  ابن  توسن  حماد  ابن  خود  تاریخ )  اما 

 (  23/2۶7 ، ه 1407،  ا سلام و وفیات المشاهیر و ا علام

روایت صحیح است نه حسن  مسلم بن حجاج نیشابوری در ذیل روایتی که یکی از راویانش ابی بلج است   درنتیجه

 (  3/143ه  ،   1411صحیح مسلم، ) گوید این روایت صحیح است می

 ( السلام علیه ) خلافت تنها سزاوار حضرت علی     5   1   1   3

الغدیر في  فرمایند سزاوار نیست که بروم ا  اینکه تو خلیفه من باشی )( میالسلامعلیهپیامبر اکرم به حضرت علی ) 

ة والِدب   23( 1/51تا، ، بیالکتاب والسنَّ

اکرم  باتوجه پیامبر  فرمایش  آله()صلیبه  و  علیه  علی   الله  حضرت  دارد  را  ایشان  خلافت  سزاواری  که  کسی  تنها 

باق  (السلامعلیه) لذا  علی    یاست؛  حضرت  تیمیه،  ابن  که  سزاواری   (السلامعلیه )افراد  است  کرده  مقایسه  آنان  با  را 

سزاوار خلافت نیستند که بعد ب واهد خلافت آنان    آنان اصلا    یراندارند؛ زرا  (  السلامعلیه) شدن با حضرت علی  یسهمقا

 باشد و با خلافت ایشان مقایسه شود   (السلامعلیه)خلافت حضرت علی  ترازهم

هم در  و  همچنین  علی  ترازهمکفوی  حضرت  اکرم    (السلامعلیه)ی  پیامبر  آله()صلیبا  و  علیه  که   الله  است  آمده 

 
 الحسنن کالصحیح فی ا حتجاج  21
حماد یقو  قا  الب اری یحیی بن ابی یحیی بن ابی سلیم ابو بلج الفزاری ثنا علان ثنا بن ابی مریم سمعت یحیی بن معین یقو  ابو بلج یحیی بن ابی سلیم، سمعت ابن 22

 .سلیم ابو بلج الفزاری سم  محمد بن حاطب وعمرو بن میمون فیه نظر 
عن یحیی بن حماد عن أبي عوانة عن أبي بلج    331ص    1هذا الحدیث بطوله أخرجه جم  کثیر من الحفاظ بأسانیدهم الصحاح منهم: إمام الحنابلة أحمد في مسنده ج   23

وقا : هذا حدیث صحیح ا سناد ولم ی رجاه بهذه السیاقة، وال طیب ال وارزمي في   132ص    3عن عمرو بن میمون عن ابن عباا، والحافظ الحاکم في المستدرك ج  

، والحافظ الحمویني في فرایده بإسناده عن ضحاك  87، وفي ذخایر العقبی ص 203ص  2رواه بطری  الحافظ البیهقي، ومحب الدین الطبري في الریاض ج  75المناقب ص 

عن طری  أحمد بالسند المذکور وعن أبي یعلی عن یحیی بن عبد الحمید   337ص    7عنه بطری  الطبراني أبي القاسم ابن أحمد، وابن کثیر الشامي في البدایة والنهایة ج  

عن أحمد والطبراني وقا : ورجا  أحمد رجا  الصحیح غیر أبي بلج الفزاري وهو ثقة وفیه   108ص    9عن أبي عوانة إلی آخر السند، والحافظ الهیثمي في مجم  الزواید ج  

نقلا عن أحمد   115فقا : رواه البزار في أثناء حدیث ورجاله ثقات، ورواه بطوله الحافظ الکنجي في الکفایة ص    108لین، وروی أیضا حدیث الغدیر عن ابن عباا في ص  

   59ص  2وذکره ابن حجر في الإصابة  -وابن عساکر في کتابه الِربعین الطوا ، م 
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علی   حضرت  به  )باتوجهمی  (السلامعلیه )ایشان  چارهفرمایند  شراین(  این  توبه  یا  بمانم  من  یا  که  نیست  همان، )  ای 

ی  بقاکه ریشه اسلام در خطر است    خطرنا   این روایت بر این د لت دارد که در موقعیتی بس حساا و  24( 3/199

ی سایر بقاتوان گفت که در مدینه است  آیا می الله علیه و آله()صلیی پیامبر اکرم بقادر حد  (السلامعلیه)حضرت علی 

همانند   اکرم  بقاافراد  پیامبر  آله()صلیی  و  علیه  است    الله  مدینه  درباره  یدرصورتدر  نصی  چنین  در    آنان که  و  نداریم 

 چنین موقعیتی هم همانند نداریم؟

 مأموریت ضعف نوع خلافت و نوع   بهه   ش 2   3

عادتیمیه    ابن از  دادن   یپس  علی  خلافت    جلوه  تضع  (السلامعلیه)حضرت  میخلافت    یفبه  رو  در  آورد   ایشان 

خلافت  یتضع علی  ف  کسگویدیم  (السلامعلیه)حضرت  به  ت لف  اجازه  تبو   غزوه  در  زنا  ی:  تنها  و  نشد  و   ن داده 

سه و  مناف   و  خروج  از  معذور  و  چن  ینفرکودکان  لذا  ماندند؛  شهر  در  کردند  توبه   
 
بعدا به    یاست لاف  ینکه  نسبت 

پ  یراتر هست؛ زیفضع  یار از خود بس  یش است لافات پ و بر    ماندندیدر شهر م  یمردان مؤمن قو   یشین در است لافات 

نبودند که حضرت   یمردان مؤمن قو  (السلامعلیه)حضرت علی اما در خلافت  شد؛یمش ص م  یفه مردان مؤمن خل ینا

 ،  ه  140۶،  النبویه  منهاج السنةست ) ا  تریفضع  یاربس  یشین پ  ی هابر آنان خلافت کند پس خلافت حضرت از خلافت

7/32۶ )25   

خود کلام  از  دیگری  ب ش  در  تیمیه  همراه:  نویسدمی  ابن  پادشاهان،  و  ملو   عرف  جنگجو  یدر  شامل    یانبا 

)ع(   یحضرت عل یو مشورت( را دارند  عدم همراه یرلسان، شمش  ی،)از جهت رأ یکارآمد یشترینکه ب شودیم یکسان

ن  ینهکه مد  دهدی)ص( در تبو  نشان م   یامبربا پ ن  یرانداشته است؛ ز  "  یبزرگ  یاستبه "س  یازدر آن لحظه  بود،   یازاگر 

-ه  1406،  منهاج السنة النبویة  ) گذاشتندیم  یباق  یریتمد  یرا برا  ترییتاهمو ش ص کم  بردند ی)ص( او را م  یامبرپ

 ، 7/  329 )26  

نوعی    برخی پنداشتند که این جانشینیگوید:  ( میالسلام علیهابن تیمیه در ادامه در پوشش دفاع از حضرت علی)

تنزیل منزلت اوست؛  ( السلامعلیه)  خواری برای علی  و  او  از مقام  )  چراکه، کاستی  اله  اللهصلیپیامبر  به  علیه و  او را   )

گذاشت که نیاز به تلاش و   درجاییهمراه خود به مناط  مهمی که نیازمند تلاش و کوشش فراوان بود نبرد، بلکه او را  

بیان کرد که اصل جانشینی نه نقص است و    یروشنبهعلیه و آله(    الله صلی)اما س ن پیامبر  ؛  مجاهدت چندانی نداشت

بود، موسی    چراکهنه خواری؛   یا خواری  نمی(  السلامعلیه)اگر نقص  را جانشین خود  تیمیه؛  کردهرگز هارون  ابن    اما 

  یبود، چون تمام لشکر همراه او ماندند و تنها موس  ی: است لاف هارون قوگوید یکرده و م  یف را تضع  یلفاصله تمثبلا

 
 .71، راج  ما مر في الجزء الِو  ص 111ص  9أخرجه الطبراني بإسنادین أحدهما رجاله رجا  الصحیح إ  میمون البصري وهو ثقة وثقه ابن حبان کما في مجم  الزوائد  24
الت لف عنها، وهي آخر مغازیه صلی 25 فلما کان في غزوة تبوك لم یأذن لِحد في  بالمدینة رجا  کثیرون یست لف علیهم من یست لفه،  الله علیه وسلم، ولم    وکان یکون 

لاثة الذین تیب علیهم، ولم یکن یجتم  معه أحد کما اجتم  معه فیها فلم یت لف عنه إ  النساء والصبیان، أو من هو معذور لعجزه عن ال روج، أو من هو مناف ، وت لف الث

المعتادة من ا ست لافات  ا ست لاف أضعف من  کان هذا  بل  مرة،  کان یست لف علیهم في کل  کما  المؤمنین یست لف علیهم  المدینة رجا  من  في  في  یب   لم  ه؛ لِنه 

المؤمنین   بالمدینة رجا  کثیرون من  فإنه کان یکون  أقویاء یست لف علیهم أحدا کما کان یبقی في جمی  مغازیه  المؤمنین  أقویاء یست لف علیهم من  المدینة رجا  من 

وسائر مغازیه التي لم یکن  یست لف، فکل است لاف است لفه في مغازیه مثل است لافه في غزوة بدر الکبری، والصغری، وغزوة بني المصطل ، والغابة، وخیبر، وفتح مکة،  

ة یکون بالمدینة أفضل ممن  فیها قتا ، ومغازیه بض  عشرة غزوة، وقد است لف فیها کلها إ  القلیل، وقد است لف في حجة الوداع، وعمرتین قبل غزوة تبوك  وفي کل مر 

أت ل وقا :  یبکي،  عنه  الله  رضي  علي  إلیه  خرج  فلذلك  علیا،  علیه  است لف  ممن  أفضل  علي  یکون  هذه  قبل  است لاف  کل  فکان  تبوك  غزوة  في  النساء بقي  م   فني 

 والصبیان؟ 
وید 26 ولسانه  برأیه  وا نتفاع  مشاورته  إلی  ویحتاجون  لهم  ومعونته  به  انتفاعهم  یعظم  من  معهم  أخذوا  مغازیهم  في  خرجوا  إذا  وغیرهم  وسیفهالملوك   .ه 

 .والمت لف إذا لم یکن له في المدینة سیاسة کثیرة   یحتاج إلی هذا کله
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پ افراد ضع  ینه)ص( رفتند و در مد  یامبر)ع( رفت؛ اما در تبو ، تمام لشکر همراه    ی مناف  باق/یفجز زنان، کودکان و 

  یخال   یل)ع( در تبو ، به دل  ی حضرت عل  ینیجانشبر این اساا    27( همان است  )  یفاست لاف ضع   یننماندند؛ لذا ا

 خلافت بلافصل ندارد   یا یتبوده و د لت بر افضل یادار یتاهمکم مأموریت یک ی،بودن شهر از افراد قو

 که  شود می طوراینخلاصه استد   ابن تیمیه 
 
مردان مؤمن و   یجنگ با روم، تمام یتاهم یل )ص( به دل یامبرپ :او 

معذور  یقو کودکان،  زنان،  تنها  و  بردند  خود  با  مد  )ناتوانان(  ینرا  در  منافقان     .ماندند  یباق   ینهو 
 
 ینیجانش  ثانیا

عل حضرت  ا  ی)است لاف(  در  ر  ین،شرا  ین)ع(   
 
آس  یفضع  یتجمع  یکبر    یاستصرفا و    پذیریبو  کودکان  )زنان، 

 .( و در کنار آن، منافقان بوده استینمعذور

است لاف    ینبنابرا  ماندند،یم   یباق  ینهدر مد  ی )قبل از تبو (، مردان مؤمن و قو  یقبل   یهاچون در است لافپس  

 بوده است   یشینپ یهااز است لاف تریفضع  یارو قوت، بس یتاهم ازنظر )ع( در تبو   یحضرت عل

 بررسی نقد و     1   2   3

 :دلیل مردود است دوعلمی به  ازلحاظاستد   ابن تیمیه دچار مغالطه تقلیل و گزینشگری است و 

 28گرایی تقلیل مغالطه     1   1   2   3

تاب به    یتماه  یمیهن  را  ادار  یفهوظ  یکاست لاف   
 
کمَّ   یصرفا قو  یاست)ر  دهدیم  یلتقل  یو  افراد  تعداد  (، یبر 

   :کهیدرحال
 
بر افراد حاضر نبود، بلکه    یاست خطر بود: هدف از است لاف، ر  یت بلکه در ماه  یت،نه در کم  اهمیت  او 

  .بود یو خارج ی داخل یدمؤمن( و مقابله با تهد  ی)خروج تمام قوا یبحران یناسلام در شرا  یاصل یگاهحفظ پا
 
 تشبیه  ثانیا

پ )ع(:  هارون  نگران  یامبربه  به  پاسخ  در  به من    یعل  ی)ص(  نسبت  "تو  عبارت  از  موس  منزله به)ع(،  به  نسبت    ی هارون 

ا  "   یهست  منصب موقت شهردار  ییو و    یمنزلت اله   یک  ی عبارت د لت بر اعطا  ین استفاده کردند  
 
  ی دارد که صرفا

بودن افراد تحت امرش    یفمنزلت، به ضع  یکاست  قدرت    ینبو  غیرعام در امور    ینیبر جانش  یدبلکه تأک  یست،ن  ینهمد

نگاه    بنابراین   یابدینم  یلتقل است  خلیفه شده  آنان  بر  که  افرادی  به  تنها  نباید  خلافت  نوع  برتری  بادر  بلکه    یدکرد؛ 

 وضعیت سیاسی و اجتماعی و سایر جوانب را هم در نظر گرفت 

 ( ی ذات   یت ( با )افضل یهه و  ین )شرا   ارتباط    2   1   2   3

ت  ضعفنقطه  ینترمهم ابن  گرفتن   یمیه،استد    شرا  یقتحق  ینا  نادیده  که  خود    فردمنحصربه  یناست  تبو ، 

افضل  ینبهتر بر  عل  یذات  یتگواه  است  یحضرت  زیرا  )ع(  افضلیهه  و  ینشرا؛  بر  عل  یذات  یتد لت  و    )ع(  یحضرت 

 توانمندی او در مدیریت بحران دارد 

را    ی تنها کس  ین،شرا  ینا  بود   پذیریبآس  کاملا    ینهو مؤمن مد  ی از مردان قو  ینهمد  شدن   یخالدر شراین    عنوان به

 
ي المواض  التي    فظن من ظن أن هذا غضاضة من علي ونقص منه وخفض من منزلته حیث لم یأخذه معه في المواض  المهمة التي تحتاج إلی سعي واجتهاد بل ترکه ف 27

ا فعله موسی بهارون ولم یکن  تحتاج إلی کثیر سعي واجتهاد فکان قو  النبي صلی الله علیه وسلم مبینا أن جنس ا ست لاف لیس نقصا و  غضا إذ لو کان نقصا أو غضا لم

 .هذا ا ست لاف کاست لاف هارون لِن العسکر کان م  هارون وإنما ذهب موسی وحده 

 .وأما است لاف النبي صلی الله علیه وسلم فجمی  العسکر کان معه ولم ی لف بالمدینة غیر النساء والصبیان إ  معذور أو عاص
سازی نادرست،  ی پیچیده یا غامض به یک واقعیت واحد، که ممکن است به آن پدیده مربوط باشد یا نباشد، تقلیل داده شود و این ساده دهد که یک پدیدهزمانی رخ می  28

، ص 1384خندان،    اصغرعلی )  های مهم و متعدد یک موضوع و تمرکز صرف بر یک عامل است ب شی از یک استد   غلن است  این مغالطه شامل نادیده گرفتن جنبه

300 ) 
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)اعم    یرا از هرگونه خطر  ینه مد  یشان،ا  یابداشتند که در غ  یقین)ص( اعتماد کامل به او داشتند و    یامبرکه پ  طلبیدیم

)ص( را    یامبرمنافقان، مسجد ضرار را ساخته و قصد ترور پ  کههنگامیهمچنین در     کندی( حفظ میفکر  یا  یاز نظام

در این شراین نیز که   29( 224/ 11تا،  ، بیالمحلی فی شرح المجلی) )روم( مرتبن بودند    ی داشتند و با دشمن خارج

در او    یچ شکیکه ه  بود  یازن  یمان و کما  ا  یاسیس  یرتشجاعت، بص  یتبا نها  یبه فردنیاز به مقابله با فتنی داخلی بود  

   .)ع( بود  یانجام دهد، حضرت عل  ییتنهارا به  مأموریت  ینا  توانستیکه م  ینکند و تنها کس  یداراه پ
 
در این شراین    ثالثا

  کند یم  ید تأک  هارون ""منزلت    یرتعب  احتما  ایجاد انحراف نیز هست به دلیل نبود رهبر به همین جهت پیامبر اکرم بر

و در سطح هم  کاملا    یو عمل  ی فکر  ازنظر  یدبا  ینکه جانش د  یسو  از  ا  یگران فراتر  ا  یذات  یتافضل  ینباشد   و    یمان در 

ا عل  ستحکمت  حضرت  ا  یکه  سزاوار  را  م   ین)ع(  اساا     کندیمنزلت  این  ی  هاتفاوتین  ترمهمگفت،    توان میبر 

 :30از اندعبارتها که د لت بر قوت جانشینی غزوه تبو  دارد جانشینی در مسئله غزوه تبو  با سایر جانشینی 

 وجود منافقان مسلح در مدینه   1

     افکنی و محل تجم  منافقین وعنوان مرکزیت جنگ و تفرقهساخت مسجد ضرار به  2

 نبود مردان قوی و مؤمن برای دفاع از شهر   3

 مدینه  پذیر بودن آسیب  4

 یدشدن مسلمین توسن منافقین و دشمنان خارج از مدینهتهد  5

 ارتباط منافقان مدینه با روم از طری  ابو عامر راهب )دشمن خارجی(  ۶

 جنگ پیامبر با امپراتوری بزرگ روم   7

 عزم جدی منافقان در ترور پیامبر اکرم  8

با    شود؛ینمتضعیف    (السلامعلیه)نوع خلافت حضرت علی    تنهانه  بنابراین درنظرگرفتن شراین، نوع خلافت  بلکه 

 حضرت از سایر افراد پیش از خود برتر بلکه بسیار با تر نیز هست؛ زیرا 
 
اهمیت است لاف متناسب با خطر است، نه  : او 

که    نیاز داشت  بحران "ساده، بلکه به یک "نگهبان    "  ییاجرادر شراین تبو ، مدینه نه به یک "مدیر    : و مدینهجمعیت

 ، سیاستمدارترین را داشته باشد  ترینشجاع،  ترینقویهمچون    هاییویهگی
 
: جانشینی در شراین خاص د لت بر  ثانیا

  یلبلکه دل  یست،ن  مأموریتضعف    یلتنها دلنه  ی،از مردان قو   ینهبودن مد  یخالافضلیت آن جانشین دارد بر این اساا  

 یه بوده است  تشب  یبحران مهلک  ینت چنیریمد  یستهاست که تنها شا  یمطل  فرد  یتقوت، شجاعت و افضل   یتبر نها

 بود   یو خلافت دائم ییمقام و   یتتثب یدف  گمان ضعف، بلکه برا یبه هارون )ع(، نه برا

 شبهه تشبیه به هارون در مقام تسلای خاطر   3   3

ت که  یمیهابن  است  علی    نوشته  حضرت  خلافت  خلافت  (السلامعلیه)جنس  جنس  بسیار  از  خودش،  مانند  های 

علیه و آله( خارج شد    اللهصلیی پیامبر )سوبه با گریه    (السلامعلیه)تر بود و به همین خاطر بود که حضرت علی  یفضع

 گذاری؟ و گفت آیا من را بین زنان و کودکان می

 
صحیح مسلم راویان این روایت   إن أبا بکر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أرادوا قتل النبي صلی الله علیه وسلم وإلقاءه من العقبة في تبوك  در 29

وَلِیدُ بْنُ جُمَ 
ْ
نَا ال

َ
ث ، حَدَّ وفِيُّ

ُ
ک

ْ
حْمَدَ ال

َ
بُو أ

َ
نَا أ

َ
ث فَیْلِ )حدیث  البته با حذف اسامی عبارت هستند از زُهَیْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّ بُو الطُّ

َ
نَا أ

َ
ث ( و در کتاب ابن حزم آندلسی هم  2779یٍْ ، حَدَّ

 این روایت را نقل کرده است و فقن به ولید بن جمی  اشکا  کرده است که از راویان صحیح مسلم است و روایت اشکا  سندی ندارد  
 ن صدور بیان شده است  أها در شهمه این 30
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پیامبر چون از حضرت علی     ( السلامعلیه)در قولی ضعیفی گفته شده است که منافقان به حضرت طعنه زدند که 

کنند که من تو را تبیین می  (السلامعلیه ) بغض داشت او را در مدینه خلیفه گذاشت که پیامبر اکرم برای حضرت علی  

و است لاف موجب نقص نیست، موسی هارون را بر قوم خود مست لف    امکردهخاطر امانتی که نزد من داشتی خلیفه  به

 که موسی با هارون چنین کرد؟تواند نقص باشد درحالیکرد پس چطور می

علی    واسطهبه  درنتیجه حضرت  قلب  س ن  گشت (  السلامعلیه)این  النبویة)  آرام  السنة  /  7 ،  ه  140۶،  منهاج 

32۶ )31  

 نقد و بررسی    1   3   3

 ضعف خلافت شایعه منافقان و پندار عوام   1   1   3   3

های منافقان ناظر به شایعات و توطئه  (السلامعلیه )حضرت علی  شود این است که پرسش  آنچه از تاریخ برداشت می

برای    سؤالی   درواق است و   ،  1411)  آمده  در المستدر  علی الصحیحین یشپ  (السلامعلیه)حضرت علی  نیست که 

ح  2/3۶7 که    (3294،  است  علی  آمده  نداشته    ( السلامعلیه ) حضرت  مدینه  در  خود  ماندن  به  نسبت  تفکری  چنین 

ای از سوی منافقان قریش مطرح خواهد شد نه اینکه حضرت  یعهشابینی کرده بودند که چنین  پیش  یشان است؛ بلکه ا

افراد ماقبل خود بسیار ضعیف از  که    32تر است بپندارند جنس خلافتشان  آمده است  حضرت علی  در سایر مناب  هم 

پیش  (السلامعلیه) را  منافقان  داشتندشایعه  کراهت  آنان  قو   از  و  بودند  کرده  عساکر،  )  بینی  ابن  دمش   /  42تاریخ 

گذاری ناظر به شایعه ( که فرمودند آیا من را بین زنان و کودکان میالسلامعلیه)(؛ لذا پرسش حضرت علی  177_172

زمنافقین   )  یعهشا  یراهست؛  علی  حضرت  از  پیامبر  که  بودند  و  السلامعلیهکرده  نبرد  خود  با  را  او  که  داشت  کراهت   )

 (السلامعلیه )حضرت علی  سوی منافقین هست و  بلکه از    یست؛ن(  السلامعلیه چنین برداشتی از سوی حضرت علی )

اکرم   پیامبر  به  این  برای  را  فرمایشی  آله()صلی چنین  و  علیه  س نی   الله  منافقان  فتنه  به  پاسخ  در  ایشان  که  گفتند 

 (  السلامعلیه)حضرت علی نه  هستچنین تفکری، تفکر منافقان  درنتیجهبگویند تا با آنان مقابله کنند  

 ( السلام علیه ) علت گریه از زبان حضرت علی     2   1   3   3

بیان   را  خود  گریه  علت  بهاندکردهایشان  حضرت  که     کردند  گریه  چیز  سه  تیمیه یچ هخاطر  ابن  قو   مطاب   کدام 

الله علیه  )صلی( با پیامبر اکرم  السلامعلیه خاطر عدم همراهی حضرت علی )ازهمه طعنه قریش به ایشان بهنیست؛ او 

  خاطر عدم حضور در جنگ که مشمو  فضل الهی نشدند ، سوم بهفی سبیل الله، دوم بهره نبردن از فضیلت جهاد  و آله(

الصحیحین،  ) علی  ح  2/367،  1411المستدر   همچنین  3294،  علی  (   حضرت  گریه  علت  هروی  اسحا  

شو  زیادی به جنگ و همراهی با پیامبر اکرم داشت به    ( السلامعلیه)دانست که حضرت علی  را این می  (السلامعلیه)

 (  317، ص 8، ج 1395جواهر البلاغه، )  ؟یگذاریم همین خاطر به ایشان عرض کرد آیا من را با زنان 

 
ه علي رضي الله عنه وفي کل مرة یکون بالمدینة أفضل ممن بقي في غزوة تبوك، فکان کل است لاف قبل هذه یکون علي أفضل ممن است لف علیه علیا، فلذلك خرج إلی 31

لیه وسلم: »إني إنما است لفتك  یبکي، وقا : أت لفني م  النساء والصبیان؟ وقیل: إن بعض المنافقین طعن فیه، وقا : إنما خلفه؛ لِنه یبغضه، فبین له النبي صلی الله ع

ب علي، وبین أن  لِمانتك عندي وإن ا ست لاف لیس بنقص و  غض، فإن موسی است لف هارون علی قومه فکیف یکون نقصا، وموسی لیفعله بهارون؟« فطیب بذلك قل

 .جنس ا ست لاف یقتضي کرامة المست لف وأمانته
   داندحاکم نیشابوری این روایت را بر شرط صحیحین صحیح می 32
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 حدیث منزلت پاس ی به منافقان    3   1   3   3

در ،  33( السلامعلیه)حضرت علی  پراکنی و توطئه منافقان هست نه پاسخ به گمان  حدیث منزلت در پاسخ به شایعه

منافقان عزم جدی که  راستا  قبل گذشت  این  از مدینه داشتند در  اخراج مسلمین  انجام  یتفعالای در  هایی در مدینه 

( اکرم  پیامبر  شکست  به  اطمینان  که  گذشت  و  دست    الله صلیدادند  به  را  مدینه  بودند  فکر  به  و  داشتند  آله(  و  علیه 

به همین جهت شروع به    (السلامعلیه)  حضرت علی  یاما وقت  یرند؛بگ در مدینه خلیفه شد نقشه آنان شکست خورد و 

شایعه منافقان را نزد پیامبر اکرم   (السلامعلیه)علی زد؛ لذا حضرت  به همت ریب ش صیت کسی کردند که نقشه آنان را 

پاس ی بدهند که فتنه دوم آنان نابود شود؛ لذا   الله علیه و آله()صلیکنند تا پیامبر اکرم یمعلیه و آله( مطرح   اللهصلی)

باشد؛  در جواب به شایعه منافقان هست نه اینکه برای دلداری حضرت امیر    ،الله علیه و آله()صلی  فرمایش پیامبر اکرم

ای جهت اخراج مسلمین از مدینه انجام دهند و ت ریب ش صیت کسی را  معناست که منافقان فعالیت گستردهیب  یراز

را   آنان  نقشه  که  همبکنند  اکرم    به  پیامبر  فقن  و  آله()صلی زد  و  علیه  منافقان    گرنظاره   الله  توطئه  به  نسبت  و  باشند 

در دفاع از نماینده خود    الله علیه و آله()صلیاکرم    یامبردهد؛ بلکه پ توجهی نشان ندهند و تنها خلیفه خود را دلگرمی  

با   قوت  ییتواناکه  چنان  ش صیت،  ت ریب  برابر  در  که  بگوید  س نی  باید  خواباند  را  دشمن  فتنه  داشت  که  هایی 

ش صیت ایشان ت ریب شود دیگر اعتباری ن واهد  اگر    یراباشد؛ زش صیتی به خلیفه خود بدهد که به ادامه کار توانا  

داشت که علیه آنان مبارزه کند  تنها حضور ش صیت ایشان بس بود تا فتنه داخلی را ب واباند و اگر ش صیت ایشان  

 دادند  راحتی به کار خود ادامه میشد منافقان بهت ریب می

 تعدد صدور حدیث منزلت    4   1   3   3

است   ضروری  آن  به  توجه  که  دیگری  استنکته  بر    این  که  است  شده  صادر  متعددی  موارد  در  منزلت  حدیث  که 

 از:  اندعبارتاساا جستجو نویسندگان چند مورد از موارد صدور حدیث 

-ه  1411،  الآحاد و المثانی؛  1137ح    2/۶۶۶و    1085ح    ۶38/ 2 ،  ه  1403،  فضائل الصحابهمؤاخات )روز    1

 .(5/220 ،  ه 1415؛ المعج الکبیر، 2707، ح 170/ 5 ، 

حسنین  2 و دت  هنگام  منزلت  الِنوار) (علیهماالسلام) حدیث  عبقات  خلاصة  في  الِزهار  بینفحات  تا،  ، 

 .34( 579ح   251/ 2تا، ، بیالقربی یینابی  المودة لذ ؛ 375/ 18

  (143ح   1/130  ه 1411المناقب خوارزمی،  ) روز جنگ خیبر  3

   (303ح   1/227تا، ، بیمناقب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب )  هنگام سد ا بواب  4

   (8525و ح   8524ح   42/139تا،  ، بیتاریخ مدینة دمش ) نهی از خوابیدن در مسجد   5

کنز العما  في سنن الِقوا  و  )  (السلامعلیهعلیه و آله( بر حضرت علی )  اللهصلیدادن پیامبر )یه تکدر حا     ۶

   (8581ح  1۶7/ 42تا،  ، بیتاریخ مدینة دمش  ؛ 3۶392ح  122/ 13تا، ، بیالِفعا 

خوارزمی  7 )المناقب  السلمه  ام  منز   دمش  ؛  1۶3ح  تا،  بی  ، در  مدینة  بیتاریخ  المعجم  8372/ ح  42تا،  ،  ؛ 

   (12341ح   11/14تا، الکبیر، بی

 
   البته که حضرت هم چنین گمانی نداشتند و در جواب قبلی گذشت 33
عبد الملک بن محمد خرگوشی، عمر بن محمد ملا اردبیلی، شهاب الدین دولت آبادی، شهاب الدین احمد و  :ند ازاالله میلانی ناقلان این روایت را آورده اندکه عبارت آیت 34

 حسین بن محمد دیار بکر  
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   ( 5/230تا، ، بیرفایات ا عیان ) روز غدیر  8

شد که گفت شأن نزو  حدیث  حا  باید گفت اگر تنها در جریان جنگ تبو  حدیث منزلت صادر شده بود، شاید می

و   برای تسلای خاطر  تنها  )  آرام کردن منزلت  اما حد(  السلامعلیهقلب حضرت  و    یثاست؛  ی  هازمان منزلت در مکان 

است  شده  صادر  در  ؛  متعددی  حتی  تسلای  پذصورتیعنی  موقعیت  آن  در  را  منزلت  حدیث  که  تیمیه  ابن  قو   یرش 

است که    استفادهقابل های وا یی از آن برای حضرت امیر  فضیلت  بازهمداند، بپذیریم  ( میالسلامعلیه خاطر حضرت )

د لت بر موردی    درنتیجهی متعددی حدیث منزلت صادر شده است  هازمان م تص خود ایشان است؛ زیرا در مکان و  

 خاص که تسلای خاطر است ندارد 

 تسنن   برداشت فضیلت از روایت توسن صحابه و سلف اهل      5   1   3   3

بن    الف  )  یاباسعد  علی  حضرت  شأن  در  منزلت  حدیث  صدور  راالسلامعلیه وقاص  با تر    (  فیها  ما  و  دنیا  از 

در  یم حدیث  این  که  داشت  آرزو  و  اودانست  اگر    شأن  لذا  چرا  باشد؛  پس  نیست  ثابت  حضرت  برای  خاصی  فضیلت 

در   را  منزلت  حدیث  صدور  بودند  اسلام  صدر  در  که  حضرتکسانی  می  شأن  چنین  فضیلت  داشتند  آرزو  و  دانستند 

 (37۶36، ص  7ج تا،  ، بیالنهایة البدایة و، 187135، ص  4تا، ج  باشد؟ )صحیح مسلم، بی شأن آنهافضیلتی در 

و  معاویه   ب  نموده  فضیلت  برداشت  روایت  از  نیز  سفیان  ابی  بن  می  بن  علی  درباره  تو  که  را  آنچه  من  اگر  گوید: 

پیامبر خدا  یاب از  آله()صلیطالب  تا زمانی که زنده بودم خدمت  شنیده بودی می  الله علیه و  شنیدم )حدیث منزلت( 

بودم الِئمة)  گذارش  خصائص  بذکر  الِمة  من  ال واص  ابن    37( 1/214 ،  ه  142۶،  تذکرة    این   ازسفیان    یابمعاویه 

است و   داناتر طالب از او  یابگوید که علی بن  یمکرده است، معاویه  منین را استفاده میؤاعلمیت حضرت امیرالم  ایترو 

 38( 8591_ 8590ح   42/170تا،  ، بیتاریخ مدینة دمش  ) کند به حدیث منزلت استناد می

 یناست؛ بنابراهم معترف است که هارون افضل و برتر امت بوده    اهل سنتشعبه بن حجاج از پیشوایان بزرگ    ج 

)  یدبا اکرم  پیامبر  امت  تمام  از  علی  آله(    اللهصلی حضرت  و  کند  افضلعلیه  صریح محافظ  این نص  از  تا  کفایة  )  باشد 

 39( 283/ 1تا، ، بیطالبیالطالب في مناقب علي بن اب

گر، نویسد: چکیده منزلت هارون نسبت به موسی این است که وی برادر، وزیر، یاریمحمد بن طلحه شافعی مید   

و   مناز   این  تمام  در  را  علی  خدا  پیامبر  است   بوده  قومش  میان  در  موسی  جانشین  سفر  هنگام  و  نبوت  در  شریک 

 40( 88، ص  1ج تا،  ، بیمطالب السؤو  في مناقب آ  الرسو )  قراردادمناصب 

 
لن أسبه، لِن تکون لي واحدة منهن أمر معاویة بن أبي سفیان سعدا فقا : ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقا : أما ما ذکرت ثلاثا قالهن له رسو  الله صلی الله علیه وسلم ف 35

   فقا  له رسو  الله صلی الله علیه وسلم: أما ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی؟ إ  أنه   نبوة بعدي أحب إلي من حمر النعم    
ان تکون مني بمنزلة هارون  والله  ن یکون في احدی خلاله الثلاث احب الي من ان یکون لي ما طلعت علیه الشمس، و ن یکون لي ما قا  له حین غز تبوکا " ا  ترضی   36

 من موسی ا  انه   نبي بعدي "؟ 
ي لو سمعت من رسو  الله صلی الله علیه وسلم ما سمعت في علي بن أبي طالب، لکنت له خادما ما عشت 37  .قا  معاویة: أما إنَّ
علي، فقا : بئس ما قلت،    جاء رجل إلی معاویة فسأله عن مسألة فقا : سل عنها علي بن أبي طالب فهو أعلم، فقا : یا أمیر المؤمنین جوابك فیها أحبَّ إليَّ من جواب 38

ا، ولقد قا  له رسو  الله 6ولؤم ما جئت به، لقد کرهت رجلا کان رسو  الله  أنه   نبي بعدي یغره بالعلم غرَّ
َّ

   أنت مني بمنزلة هارون من موسی، إ 
ی لِخیه هارون:  کان هارون افضل أمة موسی )علیه السلام(، فوجب ان یکون علي )ع( افضل من کل أمة محمد )ص( صیانة لهذا النص الصحیح الصریح کما قا  موس 39

  اخلفني في قومي و أصلح 
ه 40

َّ
الل آله و سلم ))و قد جعل رسو   و  ه علیه 

َّ
الل فإنه ((علیه السلام ))علیا  ((صلی  النبوة  أثبتها له إ   المنزلة و  آله و سلم ))منه بهذه  ه علیه و 

َّ
الل استثناها في آخر   ((صلی 

 .من کونه أخاه و وزیره و عضده و خلیفته علی أهله عند سفره إلی تبوك ((علیه السلام)) الحدیث بقوله: »غیر أنه   نبي بعدي« فبقي ماعدا النبوة المستثناة ثابتا لعلي
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 های برتر ادعای وجود فضیلت    4   3

گوید:  در ترفی  ش صیت ابوبکر و عمر بن خطاب می  ( السلامعلیه)ابن تیمیه پس از ت ریب ش صیت حضرت علی  

اکرم   پیامبر  که  است  آمده  صحیحین  آله( )صلیدر  و  علیه  ابراهیم  الله  حضرت  به  را  عیسی    ابوبکر    (علیهماالسلام)و 

گیرد که تشبیه به حضرات  یمسپس نتیجه    (علیهماالسلام)تشبیه کرده است و عمر بن خطاب را هم به نوح و موسی  

عیسی   و  موسی  و  ابراهیم  و  هارون    (السلامعلیهم)نوح  به  تشبیه  استیمعظ بسیار    (السلامعلیه)از  السنة    تر  )منهاج 

نسبت به    اولوالعزم  یامبران ابوبکر و عمر به پ  یهتشب  یبرترابن تیمیه    یادعابر این اساا    41( 7/330 ،  ه  1406،  النبویة

 است   )ع( به هارون  یعل یهتشب

 بررسی نقد و     1   4   3

بزرگ    یامبرکه ابوبکر و عمر را به چهار پ  یثیوجود حد  یادعا   1استوار است:    یاصل  یهبر دو پا  یمیهاستد   ابن ت

ا  یمبن  گیرییجهنت   2   کندیم  یهتشب پ  یهتشب  ینکه بر  ابراه  اولوالعزم  یامبران به  از تشبیسیع  ی،موس  یم،)نوح،  به    یه( 

 ی دق  موردبررسیرا    گیرییجه و نت  یههر دو پا  یدبا  ی،پاسخ منطق  یکارائه    یراببراین اساا    است   تریمهارون )ع( عظ

 :یمقرار ده

 مغالطه در انتساب و اعتبار منب      1   1   4   3

ابوبکر و عمر به   یهتشب  یثحد  کندیادعا م  یمیه: ابن تیحین استانتساب به صح  کذب  اولین اشکا  به ابن تیمیه

مسلم( آمده است     یحو صح  یب ار  یح)صح  یحینصح  یها ( در کتابینوح، موس  یسی،ع  یم،اولوالعزم )ابراه  یامبران پ

 42(353، ص 19)میلانی، نفحات ا زهار، ج وجود ندارد   یحیندر صح یثیحد ینادعا کذب محض است و چن  ینا

 تفاوت در دامنه و مفهوم تشبیه    2   1   4   3

باشد،   آمده  صحیحین  از  غیر  منابعی  در  حدیث  این  کنیم  اگر فرض  نمی  ازنظر  بازهمحتی  دامنه  و  با  مفهوم  تواند 

کند )"ولم یرد أنهما مثلهما  که خود ابن تیمیه در انتهای کلامش اعتراف می  طورهمان   ؛ زیراحدیث منزلت رقابت کند 

(، تشبیه ابوبکر و عمر به پیامبران، محدود  الله "في کل شيء لکن فیما د  علیه السیا  من الشدة في الله، واللین في  

ا  به صفات خاصی )شدت و نرمش در قضیه اسیران بدر( و حدیث منزلت )"تو برای من    یک مورد خاص و جزئی است امَّ

( بیانگر یک مقام و منزلت جام  و کلی است  منزلت هارون برای موسی شامل مقام  "  یهست هارون برای موسی    منزلهبه

وزارت، خلافت )جانشینی( در غیاب موسی، مشارکت در امر رسالت، برادری دینی و محبت ویهه بود  این حدیث، امام  

دهد  این یک  تراز هارون قرار می(، همبعدي "جز نبوت )به دلیل جمله "إ  أنه   نبي  علی )ع( را در تمام این شئون، به

 تشبیه در یک فضیلت اخلاقی یا رفتاری خاص
 
 .منزلت حکومتی، اجتماعی و معنوی است، نه صرفا

 
فأشار بالقتل  قا : "سأخبرکم  أ  تری إلی ما ثبت في الصحیحین من قو  النبي صلی الله علیه وسلم في حدیث الِسری لما استشار أبا بکر، وأشار بالفداء، واستشار عمر   41

كَ غَفُورٌ رَحِیمٌ  إِنَّ
َ
ف ي وَمَنْ عَصَانِي  هُ مِنِّ إِنَّ

َ
ف تَبِعَنِي  مَنْ 

َ
هُمْ  36{ )سورة إبراهیم:  عن صاحبیکم  مثلك یا أبا بکر کمثل إبراهیم إذ قا : }ف إِنَّ

َ
بْهُمْ ف

ِّ
(، ومثل عیسی إذ قا : }إِنْ تُعَذ

حَکِیمُ{ )سورة المائدة:  
ْ
عَزِیزُ ال

ْ
نْتَ ال

َ
كَ أ إِنَّ

َ
هُمْ ف

َ
ا{ )سورة نوح:  118عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ ل ار  افِرِینَ دَیَّ

َ
ک

ْ
رْضِ مِنَ ال

َ ْ
ی الِ

َ
رْ عَل

َ
 تَذ

َ
(، ومثل  26(، ومثلك یا عمر مثل نوح إذ قا : }رَبِّ  

 
َ ْ
ابَ الِ

َ
عَذ

ْ
ی یَرَوُا ال  یُؤْمِنُوا حَتَّ

َ
لا

َ
وبِهِمْ ف

ُ
ل

ُ
ی ق

َ
مْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَل

َ
ی أ

َ
نَا اطْمِسْ عَل  .(88لِیمَ{ )سورة یونس: موسی إذ قا : }رَبَّ

أعظم من قوله: »أنت مني بمنزلة هارون من موسی«; فإن نوحا، وإبراهیم، وموسی، وعیسی أعظم من    -فقوله لهذا: مثلك کمثل إبراهیم، وعیسی، ولهذا: مثل نوح، وموسی  

 .هارون، وقد جعل هذین مثلهما، ولم یرد أنهما مثلهما في کل شيء لکن فیما د  علیه السیا  من الشدة في الله، واللین في الله
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 نتیجه    4

تحل هدف  با  حاضر،  ت  هاییدگاه د  یانتقاد  یل پهوهش  حد  یمیه ابن  با  مواجهه  که   یفشر  یثدر  داد  نشان  منزلت، 

  یگاه بر جا  یثحد  ینا  یهاد لت  یفتضع  یبرا  یفاقد هرگونه اعتبار علم  ی،و   یاز سو  شده مطرح  یچهار شبهه اساس

 .( هستندالسلامیه)عل یحضرت عل یتممتاز و افضل

 :نقد شبهات یجنتا خلاصه

نفیلتفض  انحصار   1 شبهه  فض  ی :  تک  یلت،انحصار  منطق  یهبا  مغالطات  شده  شتاب  یم)تعم  یبر  مطرح  زده( 

است لاف    ینبه خلافت بر هر مؤمن( نشان داد که ا  یحو تصر  ی انحصار  ی)مانند سزاوار  ی است  شواهد متعدد

 .کندیرا اثبات م یههو یلتیفرد بوده و فضمنحصربه

ادعا  قوت   2 دل  یفتضع  یخلافت:  به  و    یبحران  ینشرا  یلبا تحل  ی، از مردان قو  ینهبودن مد  یخال  یلخلافت 

  یر،خط  ین)ع( در آن شرا  ی مسلحانه منافقان و توطئه ترور( رد شد  حضور حضرت عل  یت)فعال  ینهمد  یکاستراته

 .بود  یشان ا مأموریت یکاستراته یت شجاعت و اهم یت،کفا یتنها یلنه ضعف، بلکه دل

تفس   3 صدور:  »تسلا  یثحد  گرایانهیلتقل  یرعلت  حد  یبه  صدور  موارد  تعدد  با  در    یثخاطر«،  منزلت 

 .بزرگ، مردود شناخته شد  یلتفض یک عنوان م تلف و فهم صحابه از آن به  هاییتموقع

ادعایلتفض  برتری انب  یگران د  یهتشب  یبرتر  ی:  دل  یاء،به  روا  یلبه  صحت  همچن  ییعدم  و  معتبر  مناب   در   ینآن 

انحصار هارون   ید لت  و    یمنزلت  مقام  جانش  یتبر  تشب  ینیو  از  )که  صفت  یجزئ  هاییه عام  باطل   یو  است(،  برتر 

 ناشی از    گفت  توان میبر این اساا     یدگرد
 
برخورداری از تعصب مذهبی،  شبهات ابن تیمیه بر حدیث منزلت، عمدتا

 ها، مغالطات منطقی و در مواردی عدم دقت در استنادات است غفلت از زمینه تاری ی صدور روایت، گزینشگری در نقل

 اللهصلی) در نزد پیامبر اکرم د یل بر افضلیت و منزلت حضرت علیترین یکی از قوی عنوان بههمچنان و حدیث منزلت 

 د لت دارد  علیه و آله(

 مناب    5

 میقرآن کر -

    ­ه 1419   ،یللنشر و التوز یعی: دار الصماضیر  تا،یعاصم، ب یعاصم، احمد بن عمرو، السنه ابن اب ی ابن اب  1

    ­ه 1411  ه،ی: دار الرااضیاحمد جوابره، ر صلی: باسم فحیتصح ،یالآحاد و المثانعاصم،  ی ابن اب  2

: دار ا فا   روتی: احمد شاکر، بحیتصح  ،یشرح المجل  یف  یالمحل  د،یبن احمد بن سع  یعل  ،یابن حزم ا ندلس   3

   تا­یب ده، یالجد

  تا­ی : دار صادر، بروتی: احسان عباا، بحیتصح ان،یا ع اتیابن خلکان البرمکي الإربلي، وفا  4

تصح   5 الکبری،  الطبقات  الزهري،  البصري  منی   بن  بن سعد  بحیابن سعد، محمد  عطا،  القادر  عبد  :  روتی: محمد 

    ­ه 1410دارصادر، 

محمد الطاهر، تحریر المعنی السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الکتاب المجید، تونس:    ، یابن عاشور التونس   ۶

 م    1984الدار التونسیة للنشر، 

تار   7 الحسن،  بن  علي  عساکر،  تصح  خیابن  دمش ،  علحی مدینة  و   ،یریش  ی:  النشر  و  للطباغة  الفکر  دار  دمش : 
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  تا­یالتوزی ، ب 

  140۶العربي،  اءالتراثی: دار احروت یب ،یریش ی : علحی بن عمر، البدایة والنهایة، تصح  لیاسماع ،ی دمشق ریابن کث  8

   ­ه

کث   9 عمر،    لیاسماع  ،ی دمشق  ریابن  تصحبن  النبویة،  البابي  حیالسیرة  عیسی  قاهره:  الواحد،  عبد  مصطفی  د    :

    ­ه 1395الحلبي،  

   تا­ی، ب: دار الِضواء للطباعة والنشر والتوزی روتیابن المغازلي، مناقب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، ب  10

  تا­ی: دار المعرفة، ب روتیالسیرة النبویة، ب ،یریابن هشام الحم  11

بن قزاوغلیابن   12 یوسف  الِئمة، تصحجوزی،  بذکر خصائص  الِمة  ال واص من  تذکرة  زاده، قم:    یتق   نی: حسحی، 

    ­ه 142۶،  السلامعلیهم بیتهل    یالمجم  العالم

    ­ه 141۶قاره،    ثی: احمد شاکر، قاهره: دار الحدحیاحمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، تصح  13

 ه     1403: موسسه الرساله، روتیالله عباا، ب ی: د  وصحیاحمد بن حنبل، فضائل الصحابه، تصح  14

ة والِدب، قم: مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة،  ن،یعبد الحس ، ینیام  15      ­ه 141۶الغدیر في الکتاب والسنَّ

   تا­ی: دارالفکر، بروتی(، بلیو اسرار التاو لی)انوار التنز یضاو یالب ریتفس ،ی ضاویالب  1۶

معوض،    محمدیعل   -: عاد  احمد عبد الموجود  حیضعفاء الرجا ، تصح  یالکامل ف   ،یبن عد   عبدالله  ،یجرجان   17

     ­ه 1418: دار الکتب العلمیة، روتیب

: محمد رشاد حیمنهاج السنة النبویة في نقض کلام الشیعة القدریة، تصح  ه،یمیبن ت  میاحمد بن عبدالحل  ،یحران   18

     ­ه 140۶: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیه، یسالم، عربستان سعود

   تا­یکتاب انه مدرسه فقاهت، ب تینفحات الِزهار في خلاصة عبقات الِنوار، سا ،ی عل دیس ،ی لانیم  ینیحس  19

     ­ه 1342: دار المعرفه، روتیب ،ی للحافظ الذهب صیالتل  لهیو بذ  نیحیالصح یالمستدر  عل ،ی شابوریحاکم ن  20

ن   21 عل  ،یشابوریحاکم  مصطفح یتصح  ن،یحیالصح  یالمستدر   ب  ی:  عطا،  القادر  العلمروتیعبد  الکتب  دار    ه،ی: 

    ­ه 1411

   تا­یب ،ی قم: مؤسسه المحمود ن،یبن محمد، فرائد السمط میابراه ،ی نیجو ییحمو  22

تصح  ،ی ال وارزم   23 المناقب،  احد،  بن  الشحیموف   المحمود  خی:  الإسلامي،    ، یمالک  النشر  مؤسسة    1411قم: 

   ­ه

الد  ، یذهب   24 وف  خیتار  ،یشافع  نیشمس  و  تصح  ریالمشاه  اتیا سلام  ا علام،  تدمرحیو  اسلام  عبد  عمر  د     ، ی : 

    ­ه 1407  ،ی: دارالکتاب العربروتیب

     ­ه 1411التفسیر المنیر في العقیدة و الشریعة و المنهج، دمش : دارالفکر،  ،یالزحیلي، وهبة بن مصطف   25

  تا­ی: دارالفکر، ب روتیالدر المنثور في التفسیر بالماثور، ب ن،یالدجلا  ،ی وطیس  2۶

السلفي، قاهره: مکتبة ابن تیمیة،    دی: حمدي بن عبدالمجحیبن احمد، المعجم الکبیر، تصح  مان یالطبراني، سل   27

    ­ه 1415

  تا­یالقربی، دار ا سوة للطباعة و النشر، ب  یالقندوزي، سلیمان بن ابراهیم، ینابی  المودة لذ  28

شافعي   29 ابگنجي  بن  علي  مناقب  في  الطالب  کفایة  یوسف،  بن  محمد  اح  طالب،ی،  دار  اهل   اء یقم:   تیالبتراث 
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   تا­یب السلام، همیعل

    ­ه 1419  ه،ی: دارالکتب العربروتیکنز العما  في سنن الِقوا  و الِفعا ، ب ،ی هند یمتق   30

   تا­یمدرسه فقاهت، ب یمجاز خانه­، مطالب السؤو  في مناقب آ  الرسو ، کتابمحمد بن طلحة الشافعي  31

  اءالتراث ی: دار احروتیب  ،ی : محمد فؤاد عبد الباقحیمسلم، تصح  حیمسلم بن الحجاج، القشیري النیشابوري، صح   32

     ­ه 1411 ،یالعرب

تفس   33 التفسیر،  أساتذة  من  سعود  ر،ین بة  عربستان  دوم،  الشریف، یچاپ  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجم    :

    ­ه 1430


